
ردشولي و کُمزاري ردي٬ کُ ـگويش هاي بَشکَ
ترجمه ليلا عسگري

در مسکو بـه زبـان روسـي مـنتشر شـده است؛ جـلد اول از مجموعه اي به نام زبان هاي دنيا
زبان هاي ايرانيِ اين مجموعه به گويش هاي ايرانيِ جنوب غربي اختصاص دارد. از آنـجا کـه
ـگويش هاي بشکردي٬ کردشولي و کمزاري از اين گروه در ايران کمتر مورد تحقيق و بررسي
واقع شده و تا حدودي ناشناخته اند٬ از ميان ديگر گويش هاي جنوب غـربي بـراي تـرجـمه

١ـ)ــدر کتاب اصلي هر يک از اين گويش ها در قالب مقاله اي مستقل آمده است.

برگزيده شدند.١

2) Moshkalo, B.B., ``Bashkardi gruppa dialektov'', in: Yazyki mira: Iranskie yazyki. I. Yugo-zapadnye

Iranskie yazyki. Moskva: Indrik, 1997, pp. 194-198.

ـگروه گويش هاي بشکردي٢
و.و. موشکالو

شکَ ـردي/ :Floyer ـ) از گـروه گـويش هاي بَ ١. نـخستين بـار در کـتاب فـلاير (1882
§bas ـ) ياد شده است؛ اما بيشتر مطالب زبان شناختي ايـن kardâ¦ / bas§ a¦ kerdâ¦ ردي ( شاـکِ بَ
ـگروه از گويش ها که فلاير گرد آورده بود٬ از بين رفته است. گرشويچ در ١٩٥٦ به بشکرد
سفر کرد؛ مطالب او به طور کامل منتشر نشد٬ اما در برخي از آثارش از آنها استفاده کرد.
در اين مقاله از تحقيقات گ. مورگنشتيرنه و نـيز پ. اُ. شـروو (لهـجه هـرمز و مـيناب)

استفاده شده است.
٢. گروه گويش هاي بشکردي در منطقه بشاـکرد٬ در نزديکي سواحل خليج فارس٬ در
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مقاله ٩٧

مزاري ردي٬ کُ ردشولي و کُ  ـگويش هاي بَشکَ

اـکنده است. جنوب شرقي ايران پر
٣. در واقع٬ گروه گويش هاي بشکردي بررسي نشده اند و حتي هم اـکنون دستيابي به
اطلاعاتي از شمار گويشوران آن ناممکن به نظر مـي رسد. بـيشتر اهـالي بشکـرد زبـان

فارسي را مي دانند٬ اما براي فارسي زبانان گويش بشکردي قابل فهم نيست.
ـگويش بشکردي از همه سو (جز از سمت شمال) در محاصره زبان بلوچي است. از

اين رو٬ به احتمال بسيار٬ گويشوران بشکردي به زبان بلوچي تسلط نسبي دارند.
٤. گروه گويش هاي بشکردي جايگاهِ تاريخي مستقلي را در ميان ديگر گـويش هاي
جنوب غربي زبان هاي ايراني به خود اختصاص داده است. ايـن جـايگاه٬ بـا تـوجه بـه
بازتاب نشانه هايي از صامت هاي ايراني باستان در گويش بشکردي٬ کاملاً آشکار است:
¨z* (به اضافه am- < ايراني ¦domesta «زمستان» n d<*z̈ ـ: بشکردي جنوبي ١) ايراني
¦pa¶ya* ـ؛ ٣) ايراني < ايراني ¦pâ ـ«تا» ¨h<*¶<*s ـ: بشکردي شمالي ¦sta* ـ)؛ ٢) ايراني na-

¦a* ـ؛ ٤) ايرانـي pu¶ra¦ - < ايراني *a¦ puμa¦ -> ¦yo «آبستن» pes s<*¶r ـ: بشکردي جنوبي

»ra ستاـک مـضارع (حـال) فـعل «فـرستادن» قس. فـارسي st §st<*s ـ: بشکردي شمالي t

§s «شپش». os§ s/h<*¶v<*s̈* ـ: گويش هاي هرمز و ميناب u
ª
-ferest ـ؛ ٥) ايراني شمالي

با توجه به تحقيقات گرشويچ٬ زيرگونه هاي بشکردي به شکل زير دسته بندي شده اند:
رودباري شامل گـويش/ لهـجه هاي جـوس و اِوَزي کـه در بـندرعباس رايـج است٬
رِ نتيني نزديک شمال شرقي ميناب و به ويژه ـگويش/ لهجه هرمز و گويش هاي روداني و بِ

ـگويش ميناب يعني مينابي؛
بشکردي شمالي شامل گويش/ لهجه شرق و جنوب مـيناب اطـراف مـنطقه مـارْز٬
شنو در جنوب شرقي؛ بِ و گِرون و دَرزِه در شرق؛ سردشت٬ انگوهران٬ بيوِرچْ  رامِشْک٬

شميران و ماريچ در جنوب شرقي؛ دورکان٬ گِ
بشکردي جنوبي شامل لهجه/ گويش شاه بابک٬ گراهون٬ پـيرو٬ پـارمونت٬ گـوافـر

است؛ اي. گرشويچ برخي از اين گويش ها را پيزگي ناميده است.
از گروه گويش هاي بشکردي شمالي و جنوبي تـقسيم بندي بسـيار کـلي تري وجـود
-spaita* قس. < ايـرانـي espir «سـفيد» -r-<*-t- ـ: دارد: بشکردي شمالي : ١) ايـرانـي
< ايرانـي -gin ستاـک حال فعل «ديدن» g-<*-u- ـ:

ª
- ¦sepâ ـ؛ ٢) ايراني t بشکردي جنوبي

< ايـرانـي verx «ـگـرگ» -x-<*-k- ـ: u* ـ. بشکردي جـنوبي : ١) ايـرانـي
ª

aina- ستاـک حال
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-t-<*-t- ـ: martii* ـ؛ ٣) ايراني
ª
a- < ايراني ¦mo «مرد» s§ :-s§ -<*-rtii

ª
- u* ـ؛ ٢) ايراني

ª
r
°

ka-

¦karo «ـکدام». n ¦kata* ـ٬ قس. بشکردي شمالي ma- < ايراني katam «ـکدام»

¦o تبديل به مصوت مرکب شده انـد: گـويش رامشک /u¦ ¦e و /â¦ در برخي از گويش ها
¦pâ ـ: «تـا٬ پـيش از» es§ ter ¦fro* ـ٬ گـويش گـرون s§ a¦ n-> per ستاـک حال «فـروختن» ü¦ es§ o¦ n-

¦gre* ـ. w-> -geryaw ستاـک حال «ـگريستن» :ya/ye> e¦ /â¦ ¦pe* ـ. در رودباري s§ tar->

٥ـ. ويژگي هاي خاص آواييــدستوري. اطلاعات آوايي به شکل پراـکـنده و گسسـته
مشخص شده است. از اين رو٬ به دست دادن ويژگي هاي مصوت ها و صامت ها تا کنون
ميسر نشده است. با توجه به منابع موجود مي توان برخي نکات درخور توجه را در زمينه

آواشناسي تاريخي مطرح کرد:
¦pa* ـ)؛ ايـرانـي d- < ايراني ¦pu «پا» ¦u (بشکردي جنوبي <*a¦ الف) مصوت ها: ايراني
¦a (بشکردي /o¦ <*a -marta* ـ)؛ ايراني < ايراني ¦mo «مرد» s§ ¦o (بشکردي جنوبي <*a

§dus ـ٬ ¦ü (بشکردي شمالي /u¦ <*au ¦so «سال»)؛ ايراني r/sa¦ r ¦sa ـ٬ بشکردي جنوبي l شمالي
e/ü¦ /u¦ <*au §daus* «ديشب»)؛ ايـرانـي - < ايـرانـي ¦dü «دوش٬ ديشب» s§ لهجه ميناب
â¦ <*ai §rauc* ـ)؛ ايراني a- < ايراني res «خورشيد» ¦rü ـ٬ بشکردي جنوبي z (لهجه ميناب
e<*u (بشکـردي ¦sepâ «سپيد»)؛ ايرانـي t ¦espâ ـ٬ بشکردي جنوبي r (بشکردي شمالي
¦a* آغاز شده اند در بشکردي ¦a* ـ). واژه هايي که با pus- < ايراني yopes «آبستن» جنوبي
¦a* ـ٬ pus>yopes y پس زبــاني (پسـين) ظـاهر مـي شود. بشکـردي جـنوبي بــه جاي آن
°wa «سـنگ آسـياب»؛ s/ya° s ¦a* ـ٬ s¨ ma¦ n < ايـرانـي ¦ya «آسمان» hmon بشکردي جنوبي

¦a* ـ. pa-> ¦ya «آب» p ¦ya ـ٬ بشکردي جنوبي wبشکردي شمالي
<-saka* ـ٬ sax) x «سگ»٬ < k* در مـوضع مـيان مـصوتي ب) صـامت ها: ايـرانـي
t* در موضع ميان مصوتي karta* ـ): ايراني + do > ¦doxu «قيچي» rt بشکردي جنوبي
¦karo ـ٬ بشکردي جنوبي n t (بشکردي شمالي r ـ٬ بشکردي جنوبي > ـبشکردي شمالي
> بشکـردي p* در موضع ميان مصوتي ¦kata* ـ)؛ ايراني ma- < ايراني katam «ـکدام»

¦ya ايراني p > y ـ٬ بشکردي جنوبي wبشکردي شمالي) p شماليw ـ٬ بشکردي جنوبي
¦so «سال»)؛ r/sa¦ r ¦sa ـ٬ l) r l ـ٬ بشکردي جنوبي rd*> بشکردي شمالي ¦a* ـ)؛ ايراني pa-

§c* در §c* ـ)؛ ايرانـي as§ man>c§ em §c ـ٬ لهجه هرمزي ehm §hm<*s (لهجه ميناب m ايراني
§rauc* ـ). a-< res) s «آفتاب٬ خورشيد» > بشکردي جنوبي موضع ميان مصوتي
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o ¦a ـ٬ لهجه ميناب CVC است: بشکردي شمالي CV ـ٬ V ـ٬ نوع ساخت هجاي متداول
doh(t) ـ٬ ¦ma «مـا»؛ بشکـردي شـمالي to «تـو»٬ ¦â «اين» لهجه مـيناب «او»؛ بشکردي

dek «دختر»٬ بشکرديsax «سگ». بشکردي جنوبي
اسم داراي مقوله هاي شمار و معرفه و نکره است. نشانه صرفي معرفه در بشکردي
deko (مـعرفه مشـخص) saxe (مـعرفه) «سگ»٬ o- است: e/-i- و در جنوبي شمالي
an- در بشکردي ¦o- در بشکردي شمالي و n ¦a- ـ٬ «دختر». شمار جمع با کمک پسوندهاي

dekan «دختران». ¦mo «مردها»٬ s§ o¦ n/mo¦ s§ a¦ جنوبي ساخته مي شود:
mon ـ٬ »ma ـ٬ بشکردي شمالي ضماير شخصي: اول شخص مفرد (لهجه هرمز و ميناب):
men «من»؛ دوم شخص مفرد لهجه هرمز و ميناب و بشکردي جنوبي بشکردي جنوبي
¦a «او»؛ اول شخص o ـ٬ بشکردي شمالي to «تو»؛ سوم شخص مفرد لهجه هرمز و ميناب

s§ oma¦ yamah ـ؛ دوم شخص جمع لهجه ميناب ¦ma ـ٬ بشکردي جنوبي جمع لهجه ميناب
¦a «آنها». افزون بـر 'u¦ n ¦â ـ٬ بشکردي شمالي s§ o¦ n «شما»؛ سوم شخص جمع لهجه ميناب
ضماير شخصي٬ ضماير شخصيِ متصل و پيش بستي که صورت مفرد آنها ادامه ضماير
متصل ايراني باستان است نيز وجود دارد که در حالت اضافيــبرايي بهـکار مي رفته است.
¦u- مي گيرند. ضماير متصل عبارت اند n در شمار جمع٬ ضماير باستاني پسوند جمع اسم
t(e)- ـ٬ سـوم m(o)- ـ٬ دوم شـخص از: اول شخص مفرد در بشکردي شمالي و جـنوبي
-mo¦ u¦ n i/-y- ـ؛ اول شخص جمع بشکردي شمالي (لهجه ميناب و هرمز) (-h, -e) شخص
?et- ـ)٬ ¦to- (لهجه ميناب u¦ n an- ـ٬ دوم شخص بشکردي شمالي (mo-) ـ٬ بشکردي جنوبي

§s- ـ٬ بشکردي جنوبي o¦ u¦ n (-s§ o) o(x)- ـ٬ سوم شخص بشکردي شمالي بشکردي جنوبي
§s(e)- ـ. ضماير پيش بستي به صورت نشانه خاصِ شخص و شمارِ عامل (فاعل منطقي) با

»mæa «مـن بـايد»٬ va¦ فعل کمکي «بايد» به کار برده م ـ ي شوند: لهجه ب ـ ندرعباس و ميناب
§s «او بايد». æa« va¦ »tæa «تو بايد»٬ va¦

¦hamâ «اين». نشان دادن ويژگي کاربرد ضماير اشاره با برخي واژها در ¦â ـ٬ ضماير اشاره:
¦ho «امسـال»٬ sa¦ l »a «امـروز»٬ m-/om-/ho¦ -ru¦ z لهجه ميناب ضروري بـه نـظر مـي رسد:

¦ho «امسال». msa¦ l بشکردي شمالي
فعل مشخصه هاي باب٬ وجه٬ زمان٬ شمار و شخص دارد. باب فعل: معلوم و مجهول
امي٬ امري است. مفهوم زمانِ فعل هاي صرف شده (خودايستا) و وجه فعل: اخباري٬ التز



ـگويش شناسي ١ /٢
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معمولاً با نمودِ فعل بسيار آميخته است. تقابل زمان اوليه افعال با دو ستاـک نشان داده
مي شود: زمان مضارع (ستاـک حال)٬ حاصل تحول ستاـک مضارع ايراني باستان و ماضي
ta-* ايراني بـاستان. از سـتاـک (ستاـک گذشته) حاصل تحول صفت مفعولي مختوم به
مضارع وجه امري٬ زمان حالــآينده٬ وجه اخباري و التزامي ساخته مي شود. از ستاـک
ـگــذشته فــعل نــيز انــواع زمـان گـذشته سـاخته مـي شود. شـمار دقـيق صـورت هاي

زمانيــنمودي افعال در گويش بشکردي نامشخص است.
»a-(a و شـناسه هاي شـخصي بـه -) زمان حالــآينده وجه اخباري با افزودن پيشوند
a-vâ¦ n-â¦ n ¦a-â ـ٬ بشکردي جـنوبي n-om ستاـک مضارع ساخته مي شود: بشکردي شمالي
«مي بينم». زمان حال استمراري از مصدر (en- + ستاـک گذشته) با کمک پـيشوندهاي
-be و »na ـ٬ در بشکردي جنوبي »a) ـ٬ در گويش بندرعباس- -)a- فعلي در بشکردي شمالي
a-kerdë ـ٬ n-om فعل اسنادي (= با شناسه شخصي) ساخته مي شود: بشکردي شمالي
be-kë «دارم مي کنم». زمان گذشته از ستاـک گذشته سـاخته rt(ë n)in بشکردي جنوبي
مي شود. ساختار زمان گذشته افعال لازم و متعدي و نيز ساختمان جمله آنها با يکديگر
متفاوت است: بدين سان که جمله افعال لازم فاعلي و جمله افعال متعدي ارگتيو است.
براي افعال متعدي در همه زمان هاي گذشته ويژگي ارگتيو وجود دارد: بشکردي شمالي
men-et «تو مرا ديدي». در زمان گـذشته بـه سـتاـک dâ¦ t-â¦ n mon-et ـ٬ جنوبي dâ¦ st-om

ـگذشته افعال لازم شناسه هاي شخصي افزوده مي شود که در اين صورت شخص و شمار
wox «(او) آمد» آنها با فاعل منطقي مطابقت دارد. شناسه سوم شخص مفرد صفر است:
¦a* ـ). گذشته نقلي از صفت مفعولي (= ستاـک گذشته به همراه پسوند (x)ta- < ايراني )
x- ـ) با الحاق فـعل اسـنادي (ربـطي) o(h)/-ih/-eh- ـ٬ بشکردي جنوبي بشکردي شمالي
ساخته مي شود. مشخصه افعال متعدي در زمان گذشته ساختار ارگتيو است: بشکردي
-mon §es- «آنها نوشيده اند (اين را)». بشکردي شمالي xu¦ xجنوبي -s§ o¦ n xwardâ¦ شمالي:
-ar- an- «ما ديده ايم (آنها را)». زمان گذشته بعيد با افزودن dâ¦ x-en disteh-en ـ٬ جنوبي

-at- (دقيقاً «بود») در بشکردي جنوبي به ستاـک گذشته و در در بشکردي شمالي و نيز
افعال متعدي با افزودن فعل اسنادي ساخته مي شود: بشکردي شمالي (لهجه مـيناب)
¦ba «بسته xat-en bastar-en ـ٬ بشکردي جنوبي §nes «نشسته بود»٬ بشکردي شمالي tare

-be (نـيز بودند». زمان حال استمراري و امـري از سـتاـک مـضارع بـا افـزودن پـيشوند
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-e ـ) و شناسه شخصي سـاخته مـي شود. شـناسه هاي شـخصي زمـان بشکردي جنوبي
حالــآينده وجه اخباري و التزامي با يکديگر مطابقت دارند:

بشکردي شمالي بشکردي جنوبي
مفرد جمع مفرد جمع
-om/-a¦ m -â¦ n -â¦ n/-â¦ m -om اول شخص

ah(t)-دوم شخص -u¦ /-o¦ -â¦ -

-e(h)n/-a« - -Ò -en/-endi -e/-a« , -(e/a« )n سوم شخص

§nes ـ٬ گـذشته فـعل §hes و فعل اسنادي به معني «بودن٬ داشتن»: بشکردي جـنوبي
»ha ـ٬ بشکـردي sta« reـ)٬ لهجه ميناب a -ar (سوم شخص مفرد «بودن»: بشکردي شمالي

-at(h) ـ. جنوبي
-ei ـ٬ »a ـ٬ بشکردي شمالي - از ميان حروف اضافه تنها (بشکردي٬ لهجه هرمز و ميناب)

§hac* ـ) شناخته شده است. a < ايراني -a «از» ( جنوبي
اطـلاعات و مـنابعِ کـافي بـراي ارائـه مشـخصه هاي تـرکيب واژگـاني گـويش لهـجه
بشکردي موجود نيست؛ اما آشکار است که هسته اصلي واژگان آن واژه هايي با پيشينه

ايراني است.
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زبان/ گويش کردشولي٣
آ.آ. کريمووا

١. نام کردشولي شايد با منطقه کردشول٬ که اهالي آن به کردشولي صـحبت مـي کنند٬
ري و بختياري شباهت و با ارتباط داشته باشد. ٢. زبان/ گويش کردشولي به گويش هاي لُ

فارسي معاصر نيز مطابقت دارد.
°a ـ. در نوشته هاي موجود اين صامت ها o ـ٬ u ـ٬ »a ـ٬ e ـ٬ i ـ٬ مصوت هاي آن عبارت اند از:
h ـ؛ g ـ٬ x ـ٬ y ـ٬ z ـ٬ s ـ٬ f ـ٬ n ـ؛ سايشي: m ـ٬ §j ـ٬ §c ـ٬ g ـ٬ k ـ٬ d ـ٬ t ـ٬ b ـ٬ p ـ٬ ضبط شده است: انسدادي:
r . در اين زبان/ گويش چـند ويـژگي آوايـي در مـقايسه بـا زبـان فـارسي امـروز زنشي:
¦o ) آمده است: ¦u ـ٬ u فارسي (تاريخي: i در جايگاه (معاصر) ديده مي شود: ١) مصوت
-bud-/bid ـ٬ قس. ¦du ـ)؛ d dud (فـارسي کـلاسيک ¦dâ ـ٬ فـارسي di «دود» قس. بـختياري

mi «مو»٬ ¦bu ـ). گذشته فعل «بودن»؛ d- -bud (فارسي کلاسيک ¦bâ ـ٬ فارسي d- بختياري
b فارسي: m در جايگاه ¦mo ـ)؛ ٢) yفارسي کلاسيک) mu ¦mâ ـ٬ فارسي قس. بختياري
ka« buta« r »ka ـ٬ فـارسي mu¦ ta« r »za (قس. گويش لري ممسني ba° n zemun «زبان»٬ فارسي

h در °xa ـ؛ ٤) kesta« r °xa «خاـکستر»٬ فارسي kes§ ta« r st فارسي: §s در جايگاه t «ـکبوتر»)؛ ٣)
°xa (قس. گـويش لري مـمسني٬ بـختياري ne hune «خانه»٬ فـارسي x فارسي: جايگاه
§mus ـ؛ ٦) ظاهر شدنx قبل از §mus «موش»٬ فارسي k k در واژه ¦hu ـ) ٥) افزوده شدن na«

»pa «پشـه»؛ ٧) s§ a« »pa (قس. لهجه لري مـمسني s§ (s§ )e »pa «پشه»٬ فارسي xs§ e §s در واژه
dino ـ. »da قس. گويش لري فيلي nda° n »da «دندان»٬ فارسي nu d ـ: افتادن

mo «من to-n-e dida« m e- مشخص مي شود: مفعول مستقيم (اسم يا ضمير) با پسوند
e- ـ). o- ــ٬ e- گونه هاي گويشي فارسي »a- ـ٬ تو را ديدم» (قس. لري٬ بختياري

§is «آنها»؛ a° §s «شما»٬ a° °ma «ما»٬ to «تو»٬ mo «من»٬ ضماير اين گويش عبارت اند از:
§kuj «ـکجا؟». a« ضمير پرسشي:

افعال از دو ستاـک ساخته مي شوند: ستاـک حال و ستاـک گذشته. مانند فعل «ـگفتن»
-god ـ: ١. زمان حالــآينده: اول -go ـ٬ ستاـک گذشته »gofta در وجه اخباري (ستاـک حال n

»god-a ـ٬ سوم شخص m i-go-m ـ؛ ٢. زمان گذشته ساده: اول شخص مفرد شخص مفرد
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god-id ـ٬ سوم شـخص جـمع god-im ـ٬ دوم شخص جمع god ـ؛ اول شخص جمع مفرد
»goda ـ؛ ٤. زمان bud-um god-en ـ؛ ٣. زمان گذشته کامل (ماضي بعيد): اول شخص مفرد

°xa «خواهم گفت»؛ -am bu-gum آينده:
٣. زبان/ گويش کردشولي در جنوب غربي ايران در حوالي منطقه پاسارگاد به ثبت

رسيده است. اطلاعاتي درباره تعداد گويشوران کردشولي در دست نيست.
٤. کردشولي زبان روزمره شمار اندکي از قومي است که به شيوه نـيمهـکـوچ نشيني

به سر مي برند.

منابع
Oranskiâ§ , I. M., Iranskie yazyki v istoricheskom osveshchenii, M., 1979; Morgenstierne, G., ``Stray notes

on Persian dialects'', Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, 1960, 19.

4) Molchanova, E.K., ``Kumzari yazyk/dialekt'', in Yazyki m ira: Iranskie yazyki. I . Yugo-Z apadnye

Iranskie yazyki, Moskva: Indrik, 1997, pp. 191-193.

زبان/ گويش کمزاري٤
اي. ک. مالچانووا

١. نام زبان/ گويش کمزاري با کمزارهاي ايراني نژاد در سواحل عرب نشين خليج فارس
ارتباط دارد.

٢. زبان/ گويش کمزاري متعلق به گروه جنوب غربي زبان هاي ايراني است. در گستره
اـکندگي کمزاري٬ عربي زبان رسمي است. ارتباط مستمر ايرانيان کُمزاري با عـرب ها پر
پيدايش مجموعه با اهميتي (بيش از ٣٠ درصد) از واژه هاي عربي در واژگان کمزاري و
¤h از واژه کهن تر ain §pis «پيشکار»٬ ka¦ r §bis از واژه کهن تر ka¦ r) نيز پديده تداخل آوايي
¦a «آهن» و غيره) در آواهاي آن را سبب شد. در نحو کمزاري شباهت هايي با زبان han

عربي ديده مي شود کـه احـتمالاً بـه سـبب رشـد هـمگرايـي ايـن زبـان ها است. مـانند
¦wa («با من») «من دارم»٬ -me ساختارهايي با معني «داشتن» با حرف اضافه حالت بايي:
قس. عربي مَعَهُ «با او» و نيز در ترکيب صفت و موصوف که در زبان عـربي٬ صـفت از

لحاظ شمار و معرفه يا نکره بودن با اسم مطابقت مي کند.
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d برگشته است٬ که متأثر از زبان هاي r ـ٬ ¤h حلقي و از ويژگي هاي آوايي کمزاري وجود
dur خارجي (عربي٬ اردو) است. پديده خاص آوايي کمزاري «ر» شدگي است٬ مانند:
¦kada «ـکدام» فارسي کلاسيک مطابقت m ¦du «دود» و d ¦ka «ـکدام؟»٬ که با ram «دود»٬
مي کند. در حوزه صامت ها اين زبان ويژگي هاي تاريخي زبان هاي ايراني جنوب غربي را

نمايان مي سازد:
< فارسي باستانμ (اوستايي s -dan «دانستن»؛ d (اوستاييz ـ): < فارسي باستان d

< فارسي z ¦go «ـگوسفند»؛ s(an) :( sp s (اوستايي < فارسي باستان s pas «پسر»؛ r¶ ـ):

bizen «بزن»٬ و غيره. §j ـ: باستان و اوستايي
سـاخت زبـان کـمزاري صـرفيــتـحليلي است. اسـم ها فـاقد حـالت و جـنس انـد و

مقوله هاي زير پسوند مي گيرند:
¦sag-en/sag-a «سگان٬ سگ ها»٬ (از ¦so «سگ»٬ g an/-en- ـ) مانند: ¦a- ـ٬ شمار (جمع
¦o- ـ٬ نکره ¨za «زنان بزرگ»؛ ٢) معرفه/ نکره (نشان معرفه nk-en ga¦ ¨ p-an جمله معرفه ها)
murtke «مـردي» murtk «مـرد»٬ ¦xa «خـانه اي» (نکـره)؛ nuge x «خــانه»٬ nag e- ـ):
¦so «آن سگ» go¦ ¦so «سگ»٬ g ¦zanko «زن» (مـعرفه)؛ zanke «زني» (نکره)٬ (نکره)؛
§c «چشم» (معرفه). توماس خاطرنشان مي کند که برخي از o¦ mo¦ §c «چشم»٬ o¦ m (معرفه)٬
¤sult «سلطان». a¦ no¦ ¦inta «آفتاب»٬ fo¦ ¦zamiyo «زمين»٬ ¦o- استثناء هستند: واژه ها با پسوند
¦ba «بانگ» فارسي کلاسيک به معناي «اذان» مطابقت ng ¦bungo «غروب» (با افزون بر آن
ye- ـ) نشان داده i/-e/-a- (پس از مصوت ها دارد) و غيره. ترکيبات اضافي با نشانه پسايند

مي شود.
¦fo «فروختن»٬ بيان s§ nid- ¦fo ـ٬ s§ n- مقوله زمانِ افعال با دو ستاـک حال و گذشته٬ مانند:
se ـ٬ و سوم شخص مي شود. بر اساس شواهد٬ ماضي نقليِ سوم شخص مفرد مختوم به
zursen «زده اند». نيز گذشته کامل بـا zurse «زده است»٬ sen- است: جمع مختوم به
burxat «بوده بود». وجه و احتمالاً جهتِ فعل با پيشوندهاي -at- ساخته مي شود: سازه
me «من سؤال مي کنم»٬ اما وجه امري suwa¦ l ti-kum bi-zen «بزن»٬ فعلي بيان مي شود:
¦xo «بـخور٬ r §c «بشـوييد». o¦ rai §c «بشوي»٬ o¦ r بدون پيشوند فعلي بهـکار برده مي شود:
بنوش» (بر اساس حرف نويسي توماس). شخص و شمار با شناسه هاي شـخصي بـيان
مي شود (با توجه به تحقيقات پ. اُ. شروو). زمانِ حالِ وجه اخباري و وجه التزامي اول



ـگويش شناسي ١ /٢
مقاله ١٠٥

مزاري ردي٬ کُ ردشولي و کُ ـگويش هاي بَشکَ

eh- آورده a- (تـوماس i- ـ٬ سوم شخص مـفرد um- ـ٬ دوم شخص مفرد شخص مفرد:
-en e- ـ٬ سـوم شـخص جـمع im- (um- ـ)٬ دوم شخص جمع است)؛ اول شخص جمع
to «تو سؤال مي کني»٬ suwa¦ l tik-i me «من سؤال مي کنم»٬ suwa¦ l tik-um است٬ مانند:
ye «او سؤال مي کند». صورت هاي متصل فعل ربـطي عـبارت انـد از: اول suwa¦ l tik-e

e(n)- ـ؛ اول شخص جمع ¦â- ـ٬ سوم شخص مفرد m(a)- ـ٬ دوم شخص مفرد شخص مفرد
en- ـ. حالت منفي افعال با ادات نفي پسايند e- ـ٬ سوم شخص جمع im- ـ٬ دوم شخص جمع
me «من سؤال نمي کنم»). در اين زبان/ گويش suwa¦ l tikum n n ساخته مي شود (

صورت مصدري وجود ندارد.
ye «او مرا زد». ساخت ارگتيو buzurdis§ me در کمزاري ساختار جمله فاعلي است:
تنها در شناسه سوم شخص مفرد گذشته افعالِ لازم و متعدي حفظ شده است. شناسه
§is- (برگرفته از ضمير شخصي Ö- و در افعال متعدي سوم شخص مفرد در افعال لازم
c§ ist-is§ ¦xo «خـورد»٬ rd-is§ ¦fo «فـروخت»٬ s§ nid-is§ ¦ha «آمــد»٬ امـا med مــتصل) است:
gereft-a« s§ «شست». در فارسي محاوره اي صورت هاي مشابه اين سـاخت رايـج است (
raft «رفت»). gereft «ـگـرفت»٬ »raft-a «رفتش»٬ قس. صورت هاي ادبـي s§ «ـگرفتش»٬
burwad ـگذشته از آن هر دو ساخت در قياس با يکديگر جايگاه يکساني دارند: يعني
tursid-is§ §burwad-is «فرار کردش» نيز اشاره شده است٬ همچنين «فرار کرد» به صورت

«ترسيدش».
ضمايري که شروو اشاره کرده٬ عبارت اند از: ضماير شخصي (به شکل متصل نـيز
mah/mah- «مـا»٬ ¦ye/(â- «او»٬ )ye to/to- «تـو»؛ me/me- «من»٬ بهـکار برده مي شوند):
¦â «اين»٬ جمع ye ¦yaka «آنها»؛ ضماير اشاره: na ye ـ٬ §s- ـ٬ en/s§ en §s- «شما»٬ uma h/s§ uma h

§as «آنها»؛ ضماير پـرسشي و ine¨ na §ays «اينها»٬ ine¨ na ¦a ـ؛ nana ¦a «آن»٬ جمع n ya'an ـ٬

»ka «چه وقت؟»؛ حـروف yâ¦ ¦ka «ـکدام؟»٬ ram ¦ga «ـکجا»؟٬ ya¦ §c «چرا»؟٬ am-bo¦ قيدها:
»pa «پس yye ¦pe/pâ «از»٬ ¦naxa «به وسيله٬ با٬ در»٬ §j «به جاي»٬ a¦ ga¦ ¦ba «بدون»٬ g(a¦ ) اضافه
¦bo- «بـراي٬ بـه خاطر» ¦wa «بـا»٬ حـرف اضـافه پسـايند (؟) ¨tä «تـا»٬ ygur از٬ در پي»٬

¦ka «اـگر». §c «چرا»؟)٬ حرف ربط پيرو: am-bo¦ )
٣. زبان/ گويش کمزاري (با توجه به اطلاعات دهه ١٩٣٠) در امارات متحده عربي٬
شبه جزيره مسندم٬ کُمزار (يا کَ مزار)٬ دبي٬ خَصَب و جزيره لارک رايج است٬ گويشوران
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آن٬ ايراني هاي ساحل نشين طايفه شحوح هستند.
٤. زبان/ گويش کمزاري٬ ظاهراً زبان مراوده بين اقوام است. گويشوران آن دو زبانه اند

و براي مراوده هاي خارجي و رسمي به زبان عربي سخن مي گويند.
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